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ایــن کتــاب تــازهترین اثــر “کریســتیان ژامبــه” 67 ســاله اســت، شرقشنــاسِ اسلام پــژوه، اســتاد مدرســه
مطالعات عال سوربن و شاگرد پیشین هانری کربن که پیش از این آثاری را در حوزه فلسفه اسلام و
اسلام شیع منتشر کرده و امروز صاحب کرس همین درس در همان مدرسه است. جوان ژامبه به
هـای پایـان دهـه شصـت در جنبش‌چـپ مائوئیسـت گـره خـورد و او را بـه یـ از چهرههـای فعـال سـال
دانشجوی بدل کرد. آشنای نزدی با “لوی آلتوسر” و “میشل فوکو” که منبع الهام او از سوی در فلسفه
بــود، نقطــه آغــازی شــد تــا او را در   Esotérique سیاســت و از ســوی دیــر کنجاویهــای رازورزانــه
حمت عمل و آشنای با هانری کربن به سوی مطالعات اسلام کوچ داده و به دامان تاملات نظری و
اشراق اسلام شیع بیافند. او چنانه خود هم گفته است با الهام از این چهرههای نامدار متوانست
اسلام، فلسفه و مسئله قدرت را در کنار هم بنشاند. بعدها در میان پست و بلند اندیشه اسلام و سلسله
حمای مسلمان و شیع، ملاصدرا در نقطه کانون توجهات ژامبه قرار گرفت و او پس از تجربههای
آموزش مختلف با تصدی “کرس فلسفه اسلام مدرسه مطالعات عالیه دین” دانشاه “سوربن”  به
پژوهش و تدریس در سویههای متنوع جهان صدرای همت کرد. تاملات قران و تفسیری ملاصدرا تا
اشارات کلام و روای او و نیز کاخ بلند حمت متعالیه همه در تیررس درس و بحث ژامبه در مدرسه
سـوربن بـوده چنـانه  امـروز او را در کنـار محمـدعل امیرمعـزی و پیـر لـوری بـه یـ از مراجـع فلسـفه
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اسلام و مباحث شیع در پاریس بدل کرده است. ژامبه بر خلاف تلق رایج و بدبینانه برخ پیشینیان
همچون “ارنست رنان” که سرزمین اسلام را بویژه پس از ابنرشد برای نشوونمای فلسفه بایر و موات
مدانند بر برجست و اهمیت “فلسفه اسلام” یا “فلسفه عرب” تاکید و بر ملاصدرا فیلسوف عصر
صفوی به عنوان نماینده درخشان این حوزه از معرفت بشری اصرار دارد و این ادامه همان راه است
.که استاد او کربن رفته است

کتاب تازه ژامبه با 470 صفحه به همت نشر “مرکز مل تحقیقات علم فرانسه”  در ماه مارس 2016 به
بازار آمد و در این مدت کوتاه مورد توجه محافل علم قرار گرفته است. کتاب از ی پیش گفتار و سه
است. پایان اثر برخوردار از کتابشناس یل شده و هر بخش شامل موضوعاتفصل و ده بخش تش
مفصل حمت متعالیه، آثار ملاصدرا و مراجع و مآخذ فرانسوی مربوطه است که کار مطالعه را برای
.خواننده علاقمند غرب آسان مکند

در پیشگفتـار اثـر او بـا بررسـ تحـولات عصـر صـفوی بـه معرفـ ملاصـدرا بـه عنـوان سـرحلقه حمـت
متعالیه  پرداخته و این فیلسوف درجه ی ایران را که هنوز در غرب ناشناخته مانده است به خواننده
ناآشنای غرب معرف مکند. ارایه ی تصویر شماتی و معرف اجمال از حمای هم عصر ملاصدرا
یعن میرداماد، شیخ بهای و دیران و منازعات کلام/ اصول و اخباری، خواننده را در پیشگفتار با
شلگیری حمت سیاس شیع،  متاثر از اشراق افلاطون، سهروردی و نفوذ علمای جبلعامل در آن
آشنا مکند. تاثیر متقابل دو جریان فقهای امامیه عصر صفوی با حمای آن دوره بر توین اندیشه
سیاس پیشگفته و توین گفتمان قدرت چندان است که ژامبه نقش و اثر فلسف میرداماد را با نقش
 .حقوق و فقه محقق کرک ی مداند

ژامبه در این اثر تلاش مکند ارتباط و نسبت مثلث شیع: باطنگری عصر صفویه، حمت عقل و
اشراق فلاسفه وقت و نیز فقه و حقوق زعمای شریعت را به ما نشان داده و با برجسته ساختن نقش و
فر ملاصدرا در این مثلث، تصویر تازهای از مفهوم فلسف/عرفان حاکمیت در اسلام را برپایه آرای او
    .پیشروی خواننده اهل فن غرب بذارد

گفتمان نوبنیاد کرک که با ترکیب دو محور اجتهاد و تقلید در پ پیوند فهم عامه با استنباط علمای
شریعت یا همان فقهای عصر صفوی است چارچوب روزآمد برای  دکترین الهیات سیاس عصر فراهم
مکند تا عقل حقوق/فقه  را بهعنوان نسخه عمل امامیه خردگرا معرف کند و اقتضائات دولت عصر
را پاسخو باشد. روایت غیبت امام در فهم شیعه امامیه – نسخه کرک (نیز شیخ بهای) – نه تنها مانع
نیست بله لازمه پویای و روزآمدی دولت سیاس است و مجال عرضاندام به متخصصان فقه امامیه
خواهد داد تا بر اساس نیازهای روز در تحیم و تشیید مبان دولت سیاس وقت ورود کنند. مسئله تقلید
نیز از آحاد دولت صفوی شهروندان وفادار خواهد ساخت تا به ابداعات و ابتارات نظری فقها جان
داده و جامه علم بپوشانند. علمای شیعه در هیئت سیاس سلطنت صفوی به عنوان تنها مفسران اقتدار
امامت شیع قد برافراشته و با ارایه تفاسیر متنوع از شریعت برپایه اجتهاد، امان بقای سلطنت را
.فراهم مآورند

این اقتدار پدیدآمده از فقه سیاس در آمیزش با فلسفهاسلام سر برآورده بهدست میرداماد و حمای



همعصـر او بـه ایجـاد “متـب اصـفهان”  انجامیـده و بـه ملاصـدرا کـه بـا اسـتاد خـود میردامـاد رابطـهای
تناتن دارد اجازه مدهد تا به تعبیر ژامبه به نوزای علوم فلسف دست یازد. این نوزای هرچند که
بهدلیل مزاحمتهای در تمام اشال خود نمتواند کامیاب تلق شود این فرصت و امان را به فلسفه
با گذشته خود که “دوران گسست” است خداحافظ ،دهد تا با رشد و توسعه وجوه عقلم اسلام
کـرده و همزمـان بـا شوفـای فلسـفه اسـپینوزا و دکـارت در ایـن سـوی عـالم، بـال و پـر بـاز کنـد.  ژامبـه
میرداماد را ی نوافلاطون دلبسته متب اشراق معرف مکند، فیلسوف مؤسس، دشوار و نخبهگرا که
از ناه او در تأسیس حمت برپایه اعتقادات شیع و مفید به حال دستاه سیاست صفوی نقش مهم و
اساس ایفا کرد. نسبت او با خاندان محقق کرک فقیه شیعه در تدوین سمتوسوی حمت شیع او
موثر بود و شاید با همین عطف توجه است که مؤلف تاثیر فلسف میرداماد را با نفوذ فقه کرک در
حومت صفوی همسن مگیرد. ردپای همین نسبت و تاثیر را ژامبه در تدوین فلسفه صدرای و در
ن فلسفمیرداماد به عنوان نظام کامل و هم اه متافیزیکه از دست گرفته است جای متن کتاب پ
را تضمین و هم اقتدار انسان کامل کند که هم مشروعیت عقل فلسفدر الهیات شیعه امامیه یاد م
       .موعود را تبیین کرده و او را پس از ارسطو و فاراب شایسته عنوان “معلم ثالث” ساخته است

همین نقطه عطف میرداماد است که ژامبه را به طرح نظام سلسله مراتب و افلاطون او از موجودات
کشانیده و از آن به عنوان دولت خداوند در اداره همه ممنات عالم و بر اساس علم، قدرت و اراده باری
.یاد مکند

و همین دکترین “قدرت” و “اراده” باری است که الهیات پیشین اشراق/ نوافلاطون را به فلسفه پسین
ارسطو/ صدرای پیوند مزند و ژامبه را به عنوان شارح آثار ملاصدرا برای تحریر محل نزاع به دعوای
 .معروف اصول / اخباری مکشاند که ریشه در همان دوره صفوی دارد

نزاع پیشگفته همان اندازه که کلام است، سیاس است یعن در کوشش الهیات / فقه کرک به
برجستهسازی “فقیه ح” به عنوان جانشین مبسوطالید امام غایب مانجامد و متواند به اقتضای نیاز
زمانه میان حضور و غیبت، زمان و تاریخ،  و ضرورت و جاودان پل بزند تا هنجارهای حقوق را در
.خدمت اطاعت مدن از عقل برتر یا همان “فقیه اعل” تفسیر روزآمد کند

میرداماد به عنوان استاد صدرایِ جوان بال دیر کرک است بدین معنا که فقیه اعل نماینده شریعت
و هوادارِ آزادیِ اجتهادِ فقیه اعل عقل عامه است و فیلسوف نماینده شریعت خواص. فیلسوف، شارح
و تفسیرِ روزآمدِ اقتدارمحور اوست و با بازسازی رتوری منطق سینوی یا اشراق سهروردی – هرچند
بیانه با ایمان عوام – در پ پیوند فلسفه با الهیات بالمعنالاخص است. الهیات نقطه پیوند این دو است
و راه را برای عزیمت شاگردان میرداماد مگشاید تا با تیه بر “اجتهاد” یا همان کوشش عقل، جدال
نظری بر سر “اقتدار” یا “قدرت مشروع” که این در سایه حومت مدع نیابت “عقل غایبِ اعل” بال
و پر مگسترد، را توسعه مفهوم داده و با استفاده از ابزار موجه “تقلید” قدرت فقیهان را تفسیر و
تحیم کند. هرچندکه به باور ژامبه این گزاره تناقضنما دست فیلسوف مشروعیت یافته از اقتدار امامت
در دفاع از حوزه عقل که با آزادی همعنان است را ببندد. این تناقض البته با جایاه محتشم میرداماد در
سلطان صفوی را ذیل ولایت مطلقه اله دین/که او ولایت سیاس شود جایدربار صفوی توجیه م
مبیند که در اعمال سیاست اعل، نظم فرازین در ایجاد خیرِ برترِ خلقت آفریده است و لابد آن خیر



 .برتر در سلطان امروز تجل کرده است

در گزاره بالا و برای تئوریزه کردن دگمهای دین شریعتمداران، فیلسوف خود را با عامه مردم درگیر
نمکند که وظیفه او تفسیر عقلان اقتدار حاکم در متن الهیات است تا تشویش عوام از ظلمات دوره
.غیبت را به روشنای امید ناش از حاکمیت سلطان مشروع بدل کند

اقتدار سلطان در این میان بسیار مهم است، سلطان باید بتواند بهعنوان مظهر عقل اعل و خرد امامت،
چنان سطوت از خویش نشان دهد که  هم اطاعت ب چندوچون مردمان را سبب شده و هم امید و
رحمت بیافریند تا مقوله اله  “ولایت” در هیئت او به آراست تمام ظاهر شود. کار فیلسوف فراهم
آوردن همین متافیزی قدرت است، چینش هارمون خلقت و نظم مستقر اله، با عناصری از ثبات،
حیات درخشنده الوه، جاودان و دوام عقلان زمان اقتدار در وجود سلطان، عناصری که بازتاب
.ولایت اله است

میناکاری ژامبه در شرح فیلسوف مورد نظر ما را به یاد خردمند آرمانشهر افلاطون ماندازد که چنانه
میدانیم به سبب شوایب قدرت زمین کمتر امان وقوع دارد، با این همه او میرداماد را با همان تصویر
مورد علاقه در اثر شوهمند خویش قاب مگیرد که:  میرداماد یا همان استاد مراد او ملاصدرا با وجود
اینه از رجال دربار سلطنت است اما به سائقه نسبت او با معارف باطن، پیراسته از وسوسههای
! معمول قدرت سیاس است

ملاصـدرا پـرورده چنیـن فضـا و آمـوخته چنیـن اسـتادی اسـت هرچنـد کمتـر از اسـتاد پوشیـده، رازورز،
محتاط و برخوردار از اشرافیت نخب است. در دوره او نزاع اخباریها با اصولیون به اندازهای از بلوغ
و پختـ رسـیده اسـت کـه  ملاصـدرا را بـرای دفـاع از آزادی اجتهـاد عقلانـ یسـر بـه دامـان اصولیـون
بیندازد و شاید همین نته است که برای او زحمات از سوی شریعتمداران  نصباور و متن محور فراهم
مسازد. گرچه به نظر ژامبه او با داشتن دلبستهای معنوی در پ نزاع با اخباریون هم نیست  و به
! تعبیری کم عجیب، حت  متوان اخباریری و هرمنوتی را در او با هم جمع کرد

از نظر ژامبه ملاصدرا همچون ی اخباری محافظهکار و همچون ی عارف صوف نوآور و گشوده
است با این همه ممشا و مشرب او جای مصالحهای برای مخالفان نمگذارد و از صوفیان غال صفوی
و مرید سیاست دین دربار گرفته تا فقهای که در پ استیلای هژمون طبقات در آن دوره بودهاند، همه
  .را علیه خود بر مانیزد

ملاصدرا فیلسوفِ ستوده ژامبه است. دانش، منش و خلق وخوی او این شارح فرانسوی را به وجد
مآورد چندانه در این اثر فیلسوف ایران ما را با لایبنیتس حیم مقایسه کرده است، فیلسوف که هم
قدرت اقناع مخاطب دارد و هم توان شنیدن. ملاصدرا از حیث نفوذ آثار بهویژه اثر اصلاش “الحمه
La sagesse suréminente dans les quatre voyages de)  ”المتعالیه ف الاسفار الاربعه العقلیه
lÕintellect) برابـری ”و پیشیـن خـود “ابـن سـینا” و “غزالـ یـم مؤسـس ایرانــاه ژامبـه بـا دو حاز ن
 .مکند و نمتوان در ارزیاب وزن فیلسوف آنها را از هم تفی کرد

ژامبه در بررس آثار صدرا در این کتاب بر همان سیاق پیشین رفته و مجموعه آثار او را از عرفان تا



تفسیری و فلسف در خدمت شرح “حاکمیت اله در منظومه خلقت” گرفته است. او تاکید مکند که در
جهان اسلام نمتوان فلسفه را از معارف دین تفی کرد و جدا دانست و به مخاطب فرانسوی توجه
مدهد که مورخان جهان اسلام از دیرباز فلاسفه و عرفا را در برابر متشرعان و فقیهان حاکم قراردادهاند
و این مسئله پس از انقلاب اسلام 1979 و پدید آمدن آثار پژوهشگران جدید  تشدید هم شده است که
.مؤلف خشنود نیست

او با توصیف آثار ملاصدرا به ی قال پرنقش که نمتوان تاروپود آن را از هم گسست و پیشینه رن و
نقش و بافتار آن را نادیده گرفت بر معرف هیئت جامع این آثار در کتاب خود تاکید مکند. ژامبه
مدارای شیعه امامیه را در ترویج فلسفه ستایش کرده و معتقد است پس از توقف این دانش عقل در
سرزمینهای اسلام اهل سنت، این شیعیان بودند که فرصت و امان رشد علوم عقل در دنیای اسلام
.را فراهم آوردند

”به عنوان “حاکمیت اله از معارف اسلام بخش ه خود در مقدمه آورده است معرفهدف ژامبه چنان
بلنـدپایه عصـر صـفوی یعنـ و محـوریت آثـار ملاصدراسـت کـه بـا وجـود تلمـذ در محضـر دو روحـان
.میرداماد و شیخ بهای، هرگز به تعبیر او “حاکمیت اله” را با “الهیات قدرت سیاس” درهم نیامیخت

ملاصدرای ژامبه، انسان دانشمند را مقتدر به اقتدارِ معارف دین مداند اما این اقتدار را برخوردار از
وجه ربان یا همان “عرفان” تعریف مکند و درحالیه از اقتدار فان (مقید به زمان) دانشمند سخن
نمگوید زیر نفوذ آموزههای شیع، بر ناه معادشناخت، اقتدار معنوی و ربان و آمادگ او برای حیات
.واپسین، تاکید منهد

به گمان مؤلف، ملاصدرا حت در آثار سیاس خود (به تعبیر او) جز از نبوت و امامت سخن نمگوید،
امام که اقتدار دنیوی و معنوی هردو را دارد. این عالم عارف است که مفسر میراث امام است و پرده
.از مقاصد اله او بر مدارد

ژامبه روش خود را در تألیف این اثر فلسف دانسته و مخواسته گونههای مختلف حاکمیت اله در آثار
ملاصدرا را برجسته کند تا راه برای شرح الهیات فلسف این فیلسوف گشوده شده و سپس مباحث جوهر
و ذات، صفات و افعال باری بحث شود. نیز تفسیر صدرای بر متون اصل اسلام چون قرآن و پارهای
احادیث و شاکله کل اقتدار و اشال اله/ انسان آن از ذات باری تا پیامبر و امام مورد عنایت شارح
.فرانسوی قرار گرفته است

در بخش اول از فصل اول، ژامبه مفهوم دولت اله را که به نظرم شایسته است به “حاکمیت اله”
ترجمــه شــود، از منظــر هســتشناخت، جهــانشمول، عبــادی، انسانانــارانه، تــاریخ، فرشتهشناســانه،
خدانمود، باطن و رازورزانه، افلاطون و اله/سیاس مورد بررس و پژوهش قرار داده است. مؤلف
مسئله حاکمیت اله و شیوه اعمال آن در جهان فرودین را در این بخش با تیه اغلب بر آثار میرداماد
(بهویـژه قبسـات)، همـه آثـار ملاصـدرا (بهویـژه آثـار تفسـیری و روایـ) و آثـار شارحـان مـدرن قـدرت و
 .حاکمیت چون کارل اشمیت با ارجاعات مرر و با حوصله و دقت مورد مطالعه قرار داده است

جای ی فهرست اعلام و رجال در پایان کتاب خال است و اهمیت این نته از ان روست که مؤلف در



بخش مهم از کتاب به شرح اصول کاف ملاصدرا ارجاعات مدهد که بررس اعلام و رجال احادیث
مورد استفاده و ارزیاب داوری و میزان استفاده او از شروح ناشته بر کتاب کلین  از جمله تعلیقه
استادش میرداماد، برای خواننده مطلع مهم است بهویژه آنه از میان حدود پنجاه رساله صدرالمتالهین،
.شرح اصول کاف او در کنار تفسیر و اسفار، سه کار برجسته این فیلسوف  به شمار مرود

با توجه به اینه ملاصدرا شهرت و دقت ی رجال خبیر را نداشته به نظر مرسد که بهویژه در “کتاب
العقل”ِ اصول کاف توجه سندشناسانه نشان نداده و همینکه روایت با موازین متعارف عقل توجیه
شود برای او کاف است. شاید هم همین نته بهانهای به دست برخ فقها و حدیثشناسان شیعه قرون
اخیر داده (همچون میرزاحسین نوری صاحب مستدرک) تا این اثر ملاصدرا را نه شرح فن که آمیخته
به ذوق عرفان و فلسف ارزیاب کنند، اشال که از سوی خردگرایان میراث شیع امتیاز محسوب
*  ! مشود

ی نته قابل توجه دیر آنست که مسئله سیاست و اعمال حاکمیت در اسلام هرچند که در اصل ریشه
کلام اعتقادی داشته ول بیشترین نمود و حضور را در آثار فقه فریقین متوان جست. بهعبارت تا
آنجاکه مسئله سیاست به مفهوم نظری ولایت در جهان خلقت ختم مشود متوان آن را به حوزه کلام و
اعتقادات منحصر کرد اما همین که مراد از ولایت عرصه عمل و اعمال حاکمیت بر مردم است باید
.ردپای آن را در آثار فقه جست

ژامبه لابد به سیاق جایاه و اشتغال ذهن ملاصدرا و در میان رسایل هشت گانه اصول کاف به ابواب
عقل/اعتقادی آن (چون عقلوجهل یا کتاب الحجه) بیشتر استناد کرده و بیش از آنه اعمال حاکمیت را
حت در سیاسترین وجوه آن به منابع روای فقه ارجاع دهد به منابع اعتقادی و کلام متوسل شده
.است

اما نته جالب اینجاست که الهیات سیاس ی از وجوه کلام و اعتقادات است که به علت درگیری با
بخـش انضمـام وجـود، دیـالتی محسـوس و زیسـته عقلانـ  تولیـد مکنـد و ژامبـه ایـن ویژگـ را بـا
خاصیت شهودی وعرفان  رویرد ملاصدرا  پیوند زده  تا نشان دهد که اعمال حاکمیت اله در زمین
بدون توجه به ویژگ شهودی یا ولایت امام میسر نیست. این ولایت در اثار ملاصدرا البته  به خوانش
فقه معروف یعن ولایت فقیه ختم نمشود و در نهایت نسخهای افلاطون به دست خواهد داد. او در این
بخشهـا از آثـار کربـن، محمـدعل امیرمعـزی، ویلفـرد مادلونـ و گـ مونـو بـه کمـال بهـره جسـته و بـا
میناگریهای لفظ تلاش کرده تا قرینه سازیهای در واژگان  دو عالم غیب و شهادت (نامحسوس و
محسوس) همچون “کرس”، “عرش” و “ظاهر و باطن” صورت داده و خواننده را به مراد و مقصود
 .ملاصدرا نزدی سازد

مؤلف تعاریف مصطلح حاکمیت، حومت، قدرت و فعل معطوف به ان، امر، حم، علم، اراده و … را
هم از ادبیات تطبیق و استفاده از ترمینولوژی صدرای و فلسف در حوزه الهیات بهره گرفته و در بخش
صفات و اسماء اله کتاب ی نوع الهیات سیاس جذاب را با استناد به شرح کاف(کتاب توحید و
کتاب الحجه)، مفاتیح الغیب آخوند و نیز ادبیات صوفیانه دیر از جمله فصوص ابن عرب، در قسمت
 .دوم یا “تفاسیر” پیش روی خواننده گشوده است



موضوع قسمت سوم کتاب “خدای انسان” است  که ژامبه در بخشهای آن از “گوهر نبوت”، “سیطره
نبوت”، “وجه معادشناخت امامت” و نیز “دین خواص و دین عوام” سخن گفته و مبان بحث را عمدتا
بر سه اثر “المبدا والمعاد”، “شواهدالربوبیه” و “مفاتیح الغیب” مبتن کرده است که به اعتقاد نارنده
این قسمت نسبت بیشتری با فلسفهسیاس داشته و مؤلف از ابزار مفهوم کارآتری در آثار فیلسوف بهره
.گرفته است که ربط مستقیم با حوزه قدرت و سیاست ندارد

ژامبه معتقد است هر اندازه که این اثار از ردپای قدرت دنیوی خال است به همان اندازه انباشته از
مفهوم سیاست دین و اله به عنوان قدرت مشروع است، نظم که با ارسال رسولان و اقتدار نب و
امـام بـه عنـوان واسـطههای خـدا و خلـق، غـایت بهـروز و سـعادتمند در آن سـوی حیـات خـاک بـرای
.موجودات فراهم دیده است

حیات معنوی آدمیان، غایت رسالت رسولان و امام در این جهان است و بزرگترین تهدید برای آشفتن
این سیاست ملوت و حاکمیت معنوی، رذایل اخلاق است. ژامبه از مفاهیم سلوک نفس، مجاهده و
امانات عرفان و رازورزی به عنوان ابزار کار رسولان و امامان برای تربیت جان و نفس آدمیان یاد
مکند و با ارجاع به شیوه افلاطون و تاسوعات فلوطین سیاست مبارزه با رذایل اخلاق را برای
ه از انتقاد ملاصدرا به شیوه ضدعقلکند، ضمن آنو آرامش معنوی تشریح م رسیدن به سعادت اله
.صوفیان هم غفلت نمکند

اینه فرهیخت جان و نفس چونه متواند به کنش عقلان و اله جهان بیرون بیانجامد را باید در سیره
پیامبر یا امام دید که چونه موجودی که در درون خویش به کمال عقل و معنوی رسیده است در جهان
.بیرون متواند نمونه انسان کامل یا جامع عقل نظری و عمل باشد

ژامبه در شرح مقصود ملاصدرا از قیاس مشهور طبابت با سیاست یاد مکند که برآن اساس سیاست
معنوی یا معنویت سیاس همان طبابت است که پیامبر یا امام برای بهبود جان و اداره نفوس آدمیان
پیشه مکند با این تفاوت که شیوه طبابت نب که با قدرت معنوی پیامبر و بر اساس وح صورت
مگیرد مبتن بر انذار و ترس است. ترس مبتن بر وح همان قدرت است که نظم قضای در ی نظام
سیاس داراست. مومنان که در برابر دعوت اله خشیت نمورزند و با حقیقت جدل کرده و با سعادت
.خویش قمار مکنند از سوی پیامبر نسبت به فرجام کار بیم داده شده و با قدرت وح ترسانده مشوند

ژامبه بحث را هم در باب جایاه امامت و نسبت آن با نبوت (که باید در صدر نبوت باشد یا در ذیل آن)
ل را پارادوکسال خوانده است، تناقضپاسخ های او به این مش در شرح آرای ملاصدرا باز کرده ول
که رمز آن را در تعریف مفهوم “ولایت” یا دوست خداوند باید جست و خود آخوند (ملاصدرا) در تبیین
 .این  مشل راهنمایهای مفهوم (به عنوان مثال مناقشه در مفهوم اله “قیوم”) هم کرده است

در بخش “سیطره نبوت” ژامبه به تشریح شیوههای اجرای اعمال ولایت مورد نظر  ملاصدرا پرداخته
است و در جای از همخوان دیدگاه او با نظریه “حقوق طبیع” یاد مکند که طبیعت انسان بدون
پذیرش آموزههای وحیان، وجود ی قانونذار را ناگزیر مسازد. آدمیان نیاز به قوانین آمرهای دارند تا
بتوانند روابط اجتماع، روابط زناشوی و فردی و اصول عدالت و جزای خاطیان را میان خود برقرار
کنند. حقوق عموم، حقوق خصوص و حقوق جزا ریشه های خود را در طبیعت انسان دارند و کار



 .هیچ جامعهای بقانون سامان نمگیرد

بحث تراری و قدیم است و ملاصدرا هم جز آنه در این باب با فاراب و خواجه نصیر همراه کند
سخن تازهای ندارد، بحث او هم بر سر تاسیس دولت آرمان نیست بله بحث بر سر مشروعیت بخش به
اقتدار عقلان فرستادگان خدا و جانشینان اوست (از امام عل نام مبرد).  راهحل پیشنهادی برای گذار
از حقوق طبیع به حقوق اله به جهت فروکاستن عقل، به ظاهر و برای ما که تجربههای تلخ داشتهایم،
:خطرناک مرسد

بر این اساس استقرار نظم فرودین در خاک کاف نیست بله باید راه برای اتصال جان شهروند با نظم
الهـ فرازیـن جسـت و قـانونذار بایـد بتوانـد ارزشهـای جـامعه را بـر اسـاس ارزشهـای دینـ (بخوانیـد
(شریعت) تعریف کند که متضمن خیر برین است. (رک به المبداء و المعاد

آنچه از عنوان کتاب و در ناه اول به ذهن تبادر مکند را باید در قسمت سوم جست و ژامبه جان کلام
را برای افاده فلسفهای سیاس از زبان ملاصدرا در انجا آورده است. قسمتهای ی و دو کتاب از ناه
من مقدمه چین مفصل مفهوم و نظری برای رسیدن به قسمت سوم است.  کتاب از بخش نتیجه و
.تحلیل نهای مؤلف هم خال است

رک به مقاله  “ده نته در باره شرح اصول کاف ملاصدرا” از  رضا استادی در علوم حدیث پاییز  – *
1378 شماره 13 که شرح اصولکاف ملاصدرا را هشتمین شرح بر این اثر ثقه الاسلام کلین مداند ودر
ارش این اثر بهره نبرده و حتاز شروح پیش از خود در ن آنجا  آورده است که ملاصدرا  از هیچ ی
  .اثری از توجه او به تعلیقه استادش میرداماد بر اثر کلین هم نیست

.دکتر رضا بهشت معز عضو انجمن فلسفه فرانسه است **


